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Abstract 
 Fa`iliyat in prepatetic philosophy is ontologically based on the 

principle of homogeneity, sinkhiyat, and it seems that avicennian 
interpretation of sinkhiyat is based on essential knowledge in the 
existential relationship between all the higher principles and the 
beings of the world, especially between the Creator, the system of 
creation and between the self. Its human and plant and animal 
powers have been influential. According to Avicennian 
ontological macro rules, the present essential knowledge is based 
on the principle of senkhiyat and the relationship between the 
creational activity and actual essential knowledge is a cause-and-
effect relational existence, and the Divine fa1iliyaht and the 
human soul as fa`ili bi`l`inayah, and give existence to the creation 
and human powers In this way, this macro rule in Avicennian 
wisdom does not mean the inherent inclusion of the cause in 
relation to the perfectional attributes and the combined existence 
of the effect in order to prove the personal unity of the existence 
of the cause and the effect. Rather, this rule results in a kind of 
constructive unity in the sense of the unity of existence and the  
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existing plurality regarding the existence of the supreme necessary 
being and possible beings and the objective reality of the human 
soul and its physical powers. This common interpretation in the 
rule of senkhiyat has caused the knowledge of the human soul to 
be one of the most important way for one`s knowledge of God and 
His grace. 

Keywords: Senkhiyat, Homogeneity, Fa`iliyat, Essential 
Knowledge, Ontology.  
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 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۱۰

 نسبة الفاعلیة مع العلم الذاتي و تأثیرها علي الوجودیة  
 سینا عند ابن

 ١ه وهندبز حسین 
 ٢يرضا رمضان
 ٣ي صادق شفیع 

الفاعلیــة فــي فلســفة المشــاء تبتنــی علــی اصــل الســنخیة و کمــا یبــدو تفســیر 
ــین  ــة ب ــي العلاقــة الوجودی ــذاتي ف ــم ال ــی العل ــن ســینا مــن الســنخیة یبتنــي عل اب
المبــادئ العلیــا و الموجــودات الســفلی و خاصــة بــین اللــه تعــالی و نظــام الکــون، 

ــة ــة والحیوانی ــا النباتی ــردة و قواته ــانیة المج ــنفس الإنس ــین ال ــی  و ب ــاءً عل و بن
الأحکام العامـة للوجـود فـي فلسـفة ابـن سـینا، العلـم الفعلـي الـذاتي یبتنـي علـی 
اصــل الســنخیة، و النســبة بــین الفاعلیــة الإیجادیــة  والعلــم الــذاتي الفعلــي 
ــة  ــالی فاعلی ــه تع ــة الل ــل فاعلی ــول، وتجع ــة والمعل ــي للعل ــود رابط ــیة لوج مقتض

وعلـی   مسـتقلا غیـر بعیـدة عـن علتهـا.  بالعنایة، و تمـنح قـوی الإنسـانیة وجـودا
ــة  ــة للعل ــمولیة الذاتی ــي الش ــینویة لاتعن ــة الس ــي الحکم ــدة ف ــذه القاع ــذا، ه ه
بالنسبة إلـی الصـفات الکمالیـة و الوجـود الإنـدماجي للمعلـول، حتـی تـؤدي إلـی 
اثبات الوحدة الشخصـیة لوجـود العلـة و الکثـرة الشـأنیة للمعلـول، بـل هـي تُثبـت 
نوعاً مـن الوحـدة التشـکیکیة بمعنـی وحـدة الوجـود و کثـرة الموجـود فـي وجـود 
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ــاني و  ــنفس الإنس ــة  لل ــة العینی ــة والواقعی ــودات الإمکانی ــالی والموج ــب تع الواج
ــة. ــي قاعــدة الســنخیة تقتضــي ان تکــون هــذا التفســیر المشــترك  قواهــا البدنی ف

 .معرفة النفس الإنسانیة من أهم المعارف في معرفة الله و وسائط فیضه

 السنخیة، الفاعلیة، العلم الذاتي، معرفة الوجود.  :البحث  حیمفات

 سینانسبۀ الفاعلیۀ مع العلم الذاتی و تأثیرها علی الوجودیۀ عند ابن



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۱۲
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 نسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر  
 شناختی سینوی هستی

 * 3Fحسین پژوهنده 
 ** 4Fرضا رمضانی 

 *** 5Fصادق شفیعی 

ــتی ــث هس ــاء از حی ــفه مش ــت در فلس ــنخیت فاعلی ــل س ــه اص ــر پای ــی ب شناس

ــه نظــر  ــر مــیاســتوار گردیــده اســت و ب رســد تفســیر ســینوی از ســنخیت مبتنــی ب

ویژه علم ذاتی در رابطــه وجــودی میــان کلیــه مبــادی عــالی و موجــودات ســافل بــه

ینش و میــان نفــس مجــرد انســانی و قــوای نبــاتی و  میــان بــاری تعــالی و نظــام آفــر

شــناختی حیــوانی آن تأثیرگــذار بــوده اســت. مطــابق بــا قواعــد کــلان هستی

ــان  ــبت می ــت و نس ــنخیت اس ــل س ــر اص ــی ب ــی مبتن ــی ذات ــم فعل ــینوی، عل س

ــول  ــت و معل ــی عل ــود رابط ــی وج ــی مقتض ــی فعل ــم ذات ــادی و عل ــت ایج فاعلی

ــه  ــرده، ب ــۀ ک ــل بالعنای ــانی را فاع ــس انس ــالی و نف ــاری تع ــت ب ــت و فاعلی اس

ینش و قــوای انســانی وجــود مســتقل غیربیگانــه از علتشــان مــی بخشــد. بــدین آفر

ــای شــمولیت ذاتــی علــت ترتیــب ایــن قاعــده کــلان در حکمــت ســینو ــه معن ی ب

نســبت بــه صــفات کمــالی و وجــود انــدماجی معلــول نیســت تــا بتوانــد وحــدت 

ــن  ــاند؛ بلکــه ای ــات رس ــه اثب ــول را ب ــرت شــأنی معل ــت و کث شخصــی وجــود عل
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قاعــده، نــوعی وحــدت تشــکیکی بــه معنــای وحــدت وجــود و کثــرت موجــود در 

مــورد وجــود واجــب تعــالی و موجــودات امکــانی و واقعیــت عینــی نفــس انســانی 

ــی ــه م ــدنی آن را نتیج ــوای ب ــنخیت و ق ــده س ــترک در قاع ــیر مش ــن تفس ــد. ای ده

ــدا و  ــت خ ــارف در معرف ــمّ مع ــانی از اه ــس انس ــت نف ــت معرف ــده اس ــب ش موج

 ض او باشد.یوسائط ف

 شناسی.سنخیت، فاعلیت، علم ذاتی، هستی : کلیدی های واژه

 مقدمه 
های نظام  ۀ هماعطا واقعیت عینی به معلول، تفسیر فاعلیت در فلسفه الهی است که زیربنای  

 هیین لیسوا یعنون بالفاعل  ـفة الإل ـلاس ـت: «أن الفـدرایی اس ـی و ص ـراقـایی، اشـفی مش ـفلس 

   یده، مثل الباري للعالم» ـود و مف ـدأ الوج ـیون، بل مبـبیعـنیه الطـا یعـط، کم ـمبدأ التحریك فق

ترتیب فلسفه سینوی بر پایه این اصل و لوازم   بدین ).۱۲/  ۳: ۱۳۷۵، طوسی؛ ۲۵۷ب: ۱۴۰۴سینا، ابن (

میان آن، از رابطه عینی میان کلیه مبادی عالی وجود و موجودات سافل، از جمله رابطه عینی  

  و   له ة  لاماهی  «فالاول است:    باری تعالی و نظام آفرینش، نفس انسانی و قوای آن سخن گفته 

ضمن    در   وی و همفکرانش  ).۳۴۷ب:  ۱۴۰۴سینا،  ابن (  منه»   الوجود  علیها  یفیض   الماهیة   ذوات

برای نفس و انتساب کلماتی مانند    » مفیض «و    »منبع«،  »مبدأ«،  »اصل«هایی همچون  واژه 

ی  فاعلیت حقیقی هستی به قوا از    » توابع«و    » فروع«،  »معالیل«
ّ
بخشی نفس انسانی و رابطه عل

؛  ۱۱۷- ۱۱۱؛  ۳۵-۳۱ب:  ۱۴۰۰ی،  آبادپژوهنده نجف (اند  و معلولی فاعلی میان آن و قوایش سخن گفته 

همان    ).۲۶۳-۲۶۲الف:  ۱۴۰۰همو،   انسانی  مجرد  نفس  فاعلیّت  از  آنها  مراد  شک  بدون   پس 

 فاعلیت ایجادی است که فراتر از فاعل حرکتی و علت مادی و صوری است: «هذا الذي لیس  

بذاته  یختص  بعضها  و  الآلة،  فی  بعضها  عنه  فیفیض  القوی  منبع  یکون  أن  یجوز   » بجسم، 

مبادی عالی  انسانی همانند سایر  فاعلیت نفس  البته    ).۱۰۷:  ۱۳۶۳؛ همو،  ۲۲۴/   ۲الف:  ۱۴۰۴سینا،  ابن (

آن نسبت به خداوند تنها در    معلولی هویت  به همین جهت  فاعلیت حق تعالی است.    در طول 

پس   .)۱۸۸ب: ۱۴۰۰ی،  باد آپژوهنده نجف(  کندمعنا پیدا می   قوایشنسبت به    آن ضمن هویت فاعلی  

برای اثبات    نسبت به باری تعالی در تعارض نیست وفاعلیت نفس انسانی با هویت معلولی آن  

«ففاعلیّة الممکنات من شؤون   کرد: نشینی عقب  اشمعلولی هویت  لازم نیست از  آن  فاعلیت 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۱۴

عنها» منفصلة  لا  الواجب  اصفهانی،  (  فاعلیّة  اصل    ).۳۳۴:  ۱۳۸۲عشاقی  با  مطابق  ترتیب  بدین 

شان یعنی باری تعالی و نفس  واقعیت عینی آفرینش و قوای بدنی انسان از علل فاعلی   فاعلیت،

تواند بیگانه و منعزل از معلول انجام پذیرد:  بخشی نمی هستی شوند و این نوع  انسانی افاضه می 

  ).۲۶۱: ۱۳۷۲سبزواری، ( فانه تولید»  الفیضان بالانفصال «لیس

ــتی  ــاحت وجودی عللفاعلیت هس ــی تباینی از س فاعلی که وجودی مجرد از ماده   بخش

ت و آموزه  فی ابندارند، به دور اسـ ان های فلسـ ی و انسـ ناسـ ل خداشـ ینا در فصـ ی هیچ سـ ناسـ شـ

دلالتی بر تسـاوی وجودی و تباین انعزالی به تمام ذات میان وجود این علل فاعلی یعنی باری  

 ؛ ۲۷۶ب: ۱۴۰۴سینا، ؛ ابن۳۹۲: ۱۳۶۰همو، (شان ندارد ـ ـود معالیلـ ـانی و وج ـ ـس انس ـ ـالی و نفـ ـتع

شــان  بلکه وجود منســوب به علل فاعلی برتر از وجود منســوب به معالیل  ).۲۸۶:  ۱۳۷۱همو،  

إنه ها بر معالیل آنها خواهد بود «تشـکیک تفاضـلی و برتری فاعل  باشـد و بیانگر نوعی ازمی 

 ـلیس الف  ـکل  اعلـ  ـأف  ماـ  ـوج   ادـ  ـ
ً
 ـأف  ودا  ـمث  ادهـ  ـنفس   لـ  ـیکإلاأن ه... ـ  ـیفما ون ـ  یده هو نفس  ـ

 تفید»  ــ ـیده من المس ــ ـا یفــ ـی بمــ ـید أول ــ ـون المفــ ـینئذ یکــ ـقیقة، فحــ ـود و الحــ ـالوج 

هـای برتری رتبـه وجودی فـاعـل  امـا آیـا ).۲۸۱:  ۱۳۷۵؛ بهمنیـار، ۱۱۲ج:  ۱۴۰۴؛ همو،  ۲۶۸ب:  ۱۴۰۴همو،  (

تی  انی بر معالیل آنها از نوع برتری رتبه وجودی یک  بخش بههسـ ویژه باری تعالی و نفس انسـ

واقعیت بر فروعات و توابع متغایر آن است یا از نوع برتری رتبه وجودی یک واقعیت بر شئون 

های ســینوی و مقایســه آن با تعالیم رســد بررســی آموزه و تجلیات و ظهورات آن؟ به نظر می 

تواند تفسـیر شـناختی مربوط به علم ذاتی فعلی می صـدرایی در فصـول عام و خاص هسـتی 

ل فاعلی و معالیل آنها در حکمت سینوی ارائه دهد. این تفسیر  ــونت میان عل ــری از بین ــدیگ

 موافق واژه مغایرت و بینونت جزئی است و به معنای بینونت انعزالی به تمام ذات نیست.

 . نوع سنخیت ذاتی مبتنی بر علم فعلی ذاتی ۱
 لیت ایجادی و طبیعی است.  ـترک فاعـکام مش ـوازم و اح ـلول از لـلت و معـان عـیت میـسنخ

 ل فاعلی  یشیخ در این زمینه فصل مستقلی باز کرده و مطابق با این حکم، سلسله علل و معال

مسانخ   می ی کدیرا  المعلول» داند  گر  عنها  یصدر  بحیث  العلة  کون  بمعنی]    «[الصدور 
؛ یعنی صدور و فاعلیت در کلیه علل  )۲۶۹-  ۲۶۸ب:  ۱۴۰۴سینا،  ؛ ابن۱۲۷/   ۳:  ۱۳۷۵،  نصیرالدین طوسی(

بخش از قبیل باری تعالی و نفس انسانی متفرع بر خصوصیت و سنخیت ذاتی فاعلی هستی 
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 [واجب تعالی]  کل ما یصدر عنه  است «
ً
   یجب أن یکون مناسبا

ً
لخیریة ذاته،    لذاته و یکون خیرا

 
ً
منافیا أن یکون  الهی را واجب    ).۱۵۹د:  ۱۴۰۴همو،  (  لذاته»  و لایجوز  معالیل  این دسته حکما 

دانسته  گفته   اندبالغیر  توسط نفس سخن  قوا  استخلاص  از  گاهی  تستخلص  اندو  قد  «انها   :

  لنفسها لباب هذه  
ً
و گاهی به   )۱۹۵:  ۱۴۰۰همو،  (من الاستخلاص فتوجدها بذاتها»  القوی ضربا

اند: «أن النفس واحدة و أن هذه قوی تنبعث عنها فی الأعضاء»  بیان انبعاث قوا از آن پرداخته

ار  یس و بهمنیالرئ خ یلام شکو وجوب سابقی، استخلاص، انبعاث که در    )۲۵/   ۲الف:  ۱۴۰۴همو،  (

ت و جهت مناسبت میان این دسته علل و معالیل فاعلی  یور است، بیانگر همان سنخکو ... مذ

را  مطابق با این قاعده یک قدر جامع علت و معلول فاعلی   ).۱۱۲؛ ۱۶۳: ۱۳۷۶آشتیانی، (باشد  می 

پیوند   برمی می به یکدیگر  را  آنها  میان  عزلی  تباین  و  بأن تب(«هذا  دارد:  دهد  استقلالی)    این 

رسد این  به نظر می  ).۲۶۱: ۱۳۷۲سبزواری، (  سنخیّة، بل بینونة عزلة»  مبدأ الأثر  لایکون بینه وبین

 مشترک در مسئله علم ذاتی فعلی علت به معلول قابل شناسایی است. قدر

 . علم فاعل به حیثیت ذاتی مغایر و غیربیگانه ۱.۱
شود، مشروط  بخشی که از فاعل مجرد دارای اراده صادر می فعل هستی   در حکمت اسلامی 

الفاعل یعرف صدوره عنه و یعرف أنه فاعله، فإن   کل فعل یصدر عن فاعل و« به علم است:  

البته فاعلیت ایجادی به معنای اعطای هستی    ).۱۶د:  ۱۴۰۴سینا،  ابن (»  ذلك الفعل صدر عن علمه

نحوی سابقه   تواند فاقد شیء باشد و لازم است معلول بهمعطی شیء نمی به معلول است و  

وجودی در ذات فاعل داشته باشد. بدین ترتیب اراده بر فعل در فاعل ایجادی لازم است از  

»  الإرادة لا تکون إلا لشاعر بذاته«نوع اراده ذاتی برآمده از علم فعلی ذاتی به معلول باشد:  

در نظام  همان). ( ذاتی  این علم  ایجاد معلول است که مستلزم  البته  فلسفی گاهی سبب  های 

می  معلول  و  علت  میان  می مغایرت  معلول  عین  و  موافق  ذاتی  علم  گاهی  و  به  گردد  باشد؛ 

آگونه  با  و  معلول است  به  ذاتی علت  علم  مطابق  معلول  عینی  که وجود  عینیت  ای  دارد:  ن 

 للمعلول و قد یکون عین المعلول حتی یکون وجود المعلول  
ً
«العلم الفعلي قد یکون سببا

به معنای این  ).۷۳/   ۸م:  ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی،  ( بعینه هو علم العلة به»   است که علم    عینیت 

فعلی ذاتی علت همان وجود خاص اندماجی معلول در ذات علت فاعلی است که در ضمن  

یابد و علم علت به آن صفات، فعلیت معلول در خارج  صفات کمالی وجودی ذاتی تحصل می 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۱۶

 به وجود خاص معلول علم ندارد، بلکه    را به دنبال دارد 
ً
و مغایرت بدین معناست که علت ذاتا

تی در علت وجود دارد که در عین اینکه عینیت با معلول نداشته و مغایرت با آن دارد؛ اما  یحیث

می  فراهم  آن  با  را  مناسبت  نوعی  بلکه  نبوده،  معلول  از  منعزل  و  بیگانه  به  این حیثیت  کند؛ 

پیدایش وجود رابطی معلول در  گونه  به آن حیثیت موجود در ذات، سبب  ای که علم علت 

 گردد.خارج می 

می  نشان  سینوی  دهد  تحقیقات  حکمت  فاعلی در  علت  فعلی  ذاتی  معلول    علم  عین 

نیست، بلکه این علم از نوع سبب مغایر معلول است؛ زیرا علم حضوری ذاتی در این نظام  

شود تا  فلسفی فراتر از علم ذات به ذات نبوده، علم ذات به وجود خاص معلول را شامل نمی 

  آن علم حضوری به صورت علم فعلی، پیدایش وجود عینی معلول را به دنبال داشته باشد: 

في  الحضوري  العلم  [المشاءون]  و الشي   علم   «حصروا  بنفسه  بالغیر»   في   نفوه   ء    العلم 

انعزالی و وجود    ).۱۶۴/   ۶م:  ۱۹۸۱،  صدرالدین شیرازی( بینونت  بنابراین سنخیت که مستلزم عدم 

نیز از طریق پیشینه   رابطه تشکیکی تفاضلی میان علت و معلول است، در حکمت سینوی 

نزد فاعل هستی  اثبات است؛ اما سابقه علمی معلول در این نظام علمی معلول  بخش قابل 

این   که  از آن جهت  قابل شناخت است. پس  با معلول  مغایر  از طریق حیثیت  تنها  فلسفی 

حیثیت در ذات علت است، سنخیت ذاتی و عدم بیگانگی معلول از علت را در پی خواهد  

ست، بلکه این حیثیت ذاتی  داشت و از آن جهت که حیثیت ذاتی عین وجود خاص معلول نی

ل دارد؛ پس تحلیل علم  مغایر با معلول است، مغایرت وجودی معلول از علت فاعلی را به دنبا 

ذاتی فاعل به معلول در مباحث کلان حکمت سینوی بیانگر وجود حیثیت مغایر غیربیگانه از  

بخش از قبیل باری  های هستی که این حیثیت در فاعل باشد  معلول در ذات علت فاعلی می 

 تعالی و نفس انسانی ماهیتی خاص دارد.

 .حیثیت ذاتی مغایر و غیربیگانه در ذات ربوبی۲.۱
مطابق با مباحث کلان همان طور که فعل فاعل طبیعی مثل حرارت، منشأ ذاتی در آتش دارد،  

همچنین در فاعل ارادی الهی مثل باری تعالی معلول ریشه در ذات فاعل دارد و خارج از ذات  

او نیست؛ چون اعطای فرع بر وجدان است و نیاز به سابقه وجودی در ذات علت فاعلی دارد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۱۷ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

و لازم است در ذات باری تعالی حیثیتی غیرمباین و بیگانه با معلول موجود باشد تا علم الهی  

شناسی الهیات بالمعنی الاخص نشان  به آن منشأ پیدایش آفرینش گردد. بررسی مباحث هستی 

باری تعالی همان صفت خیر است که گاهی از آن به  می  دهد ماهیت این حیثیت ذاتی در 

می  تفسیر  اشتراک  وجود  وجه  همین  و  برخوردارند  آن  از  او  آفرینش  و  تعالی  باری  و  شود 

 له و ذاته خیر و نظام  سنخیت میان آنها را فراهم می 
ً
 ملائما

ً
کند: «توجد عنه هذه الأشیاء وجودا

باری تعالی    ).۱۵۹د:  ۱۴۰۴سینا،  ابن (فهذه الأشیاء ذوات خیریة»    
ً
این بدان جهت است که اولا

علل  سایر  منتهی    همانند  او  به  همه  که  بوده  خود  معالیل  غایی  علت  همان  ایجادی  فاعلی 

 أنه  هو من حیث هو خیر، غایة و من حیث هو مبدأ، فاعل و هما شی شوند: «می 
ّ

ء واحد، إلا

 این علت غایی همانند سایر علل غایی    ؛)۱۶۰همان:  (  یختلف بالإضافات و بالاعتبارات»
ً
ثانیا

 غایة فهي خیر»  
ّ

پس به  ).  ۶۳۹:  ۱۴۰۵آل یاسین ،  (نسبت به معلول خود خیر محض است: «کل

جهت وحدت عینی علت غایی و فاعلی در ذات باری تعالی، این ذات در فرایند علم به ذات  

یابد و در ضمن این ادراک، غائیت خود نسبت به  به صورت حضوری مبدائیت خود را می 

فیجب أن یعقل أنه واجب  «گیرد: می  آفرینش یعنی خیربودن نیز مورد ادراک حضوری او قرار

 ).۱۶۰د: ۱۴۰۴سینا، ابن (الوجود و أنه مبدأ و أنه خیر و أنه غایة و أنه فاعل» 

 . حیثیت ذاتی مغایر و غیربیگانه در ذات نفس انسانی ۳.۱
فاعلیــت در حکمــت ســینوی نیــز مقتضــی ســابقه وجــودی علمــی معلــول در ذات فاعــل 

توانــد نــوع نســبت فاعلیــت نفــس انســانی بــه قــوا را است که توجه به این بحث کــلان مــی 

تبیین کند. مطابق با این ســخن نفــس مجــرد عقلــی انســانی بــه ذات خــود علــم حضــوری 

ــی، (دارد  ــیرالدین طوسـ ــار، ۳۰۵/  ۲: ۱۳۷۵نصـ ــت )۸۳۲: ۱۳۷۵؛ بهمنیـ ــلاف حکمـ ــر خـ ــا بـ ؛ امـ

صدرایی این علــم ذات بــه ذات متضــمّن علــم ذات بــه وجــود خــاص معالیــل ذات یعنــی 

قوا نیست تا به نــوع علــم فعلــی موافــق بــا معلــول پیــدایش معلــول در خــارج را بــه دنبــال 

داشته باشد. در حکمت متعالیه علــم حضــوری ذاتــی نفــس بــه معالیــل خــود در علــم بــه 

پیــدایش وجــود عینــی قــوا توانــد  ذاتش منطوی است و همین علــم بــه صــورت فعلــی مــی 

بــالقوی، العلــم بــالقوی الــذي هــو منطــو فــي  بــالعلمرا بــه دنبــال داشــته باشــد: «المــراد 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۱۸

ــو ــوی بنح ــل الق ــة ک ــیطة الحقیق ــا بس ــث إنه ــذاتها حی ــا ب ــاطة» علمه ــدة و البس  الوح

امـــا بـــر خـــلاف حکمـــت  ).۱۳۰: ۱۳۷۵؛ صــــدرالدین شـــیرازی، ۱۶۱/  ۶م: ۱۹۸۱ســـبزواری، (

ــوا در ذات  ــاص ق ــدماجی خ ــود ان ــه وج ــینوی ب ــت س ــانی در حکم ــس انس صــدرایی، نف

گیــرد کــه آن حیثیــت در خود علم ندارد، بلکــه علــم نفــس بــه حیثیتــی در ذات تعلــق مــی 

ر اســت. قاعــده فرعیــت اعطــا بــر وجــدان در ایــن نظــام فلســفی 
ّ
پیدایش قوایی مستقل مؤث

ــی  ــی غیرمنعــزل از قواســت؛ یعن ــر وجــدان حیثیت ــت اعطــای نفــس ب ــانگر فرعی صــرفا بی

لازم اســت در نفــس یــک حیثیــت ذاتــی غیرمنعــزل از قــوا کــه نــوعی ســنخیت بــا قــوای 

مادی بدنی دارد، موجود باشــد تــا علــم بــه آن منشــأ پیــدایش وجــود مســتقل قــوا در مــاده 

پــس از ثبــوت فاعلیــت نفــس انســانی در حکمــت ســینوی و پــذیرش   بدنی گردد، امــا آیــا

تــوان تبیینــی از ماهیــت ایــن لزوم حیثیــت ذاتــی مغــایر بــا معلــول در مباحــث کــلان، مــی 

کننده رابطــه وجــودی میــان نفــس و قواســت، ارائــه داد؟ بــه نظــر حیثیت ذاتی که تصــحیح

ــی  ــتی م ــاص هس ــث خ ــد مباح ــت و رس ــث راهگشاس ــن بح ــوا در ای ــس و ق ــناختی نف ش

توانــد مــا را بــه درک ماهیــت تحلیل جوهر و ماهیت نفس و قــوا در ایــن نظــام فلســفی مــی 

این حیثیت ذاتی برســاند؛ بــدین شــرح کــه جــوهر و ماهیــت نفــس انســانی قــوه، کمــال و 

مبدأ اولــی و برتــر از قــوا، کمــالات و مبــادی ثــانوی اســت کــه بــه آنهــا قــوای نفــس گفتــه 

ــه ) ۱۶۷: ۱۴۰۰؛ همــو، ۱۰/  ۲الــف: ۱۴۰۴ســینا، ابن(شــود مــی  و در فراینــد علــم حضــوری نفــس ب

ــه  ــانی اصـــــل حیثیـــــت قـــــوه، کمـــــال و مبـــــدائیت را کـــ  ذات، نفـــــس انســـ

ــان نفــس و قواســت، در ذات مجــرد عقلــی خــود مــی  ــد وجــه اشــتراک و ســنخیت می  یاب

ــتقل  ــود مس ــمن وج ــود در ض ــع خ ــروع و تواب ــدایش ف ــه آن در پی ــس ب ــی نف ــم ذات  و عل

 و متغــایر دیگــری در دامــن عــالم مــاده بــه نــام قــوا، کمــالات و مبــادی افعــال حیــوانی و 

 نباتی مؤثر است.

 . فاعلیت بالعنایۀ فاعل ۲
کند؛ بنابراین حکمت سینوی نیز  علم ذاتی نوع رابطه وجودی میان علت و معلول را فراهم می 

از این امر مستثنا نبوده، نوع سنخیت ذاتی مبتنی بر علم ذاتی در رابطه وجودی میان علت و  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۱۹ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

معلول،   از  غیربیگانه  مغایر  ذاتی  حیثیت  به  ذاتی  علم  یعنی  است؛  بوده  تأثیرگذار  معلول 

کند که بیگانه  موجود مستقلی می بخش از قبیل باری تعالی و نفس انسانی را  های هستی فاعل 

فاعلیت هستی  ذاتی مقتضی  از علم  این تفسیر  بنابراین  نیستند.  ارادی  از معلول خود  بخش 

تواند مبنایی برای فاعلیت بالتجلی  رایج در حکمت مشاء یعنی فاعلیت بالعنایه بوده و نمی 

 باشد که مبتنی بر علم ذاتی فاعل به وجود خاص اندماجی معلول است.

 . فاعلیت بالعنایـۀ باری تعالی ۱.۲
در حکمت سینوی واجــب تعــالی موجــود تــام الفاعلیــة اســت و لازم اســت فعلــش منشــأ 

اراده ذاتی داشته باشد. به همــین جهــت فاعلیــت صــدوری بــاری تعــالی ذاتــی اســت و بــا 

ــی دارد: « ــنخیت ذات ــولش س ــبب معل ــه، لا بس ــبب ذات ــو بس ــه ه ــیاء عن ــدور الأش ــإن ص ف

ء خارج و ذاته ســبب النظــام و الخیــر و کــل مــا یصــدر عنــه [بــاری تعــالی] یجــب أن شی 

 لذاتــه»
ً
بــدین ترتیــب هرچنــد علــم بــاری تعــالی بــه  ).۱۵۹د: ۱۴۰۴ســینا، ابــن( یکــون مناســبا

ــر ذات دانســته شــده  ــد ب ــی زای ــه صــور مرتســمه جزئ ــوع علــم ب موجــودات خــارجی از ن

توانــد بیــانگر تبــاین بــه تمــام ذات علــت بــا و ایــن ســخن مــی ) ۴۴۵: ۱۳۶۰ســبزواری، (اســت 

باشد، اما صور مرتسمه جزئــی زایــد بــر ذات، موافــق بــا امــری ذاتــی یعنــی خیــر و معالیل  

ــد بــودن علــم بــه صــور جزئــی را در پــی دارد و مــی باشــند کــه ذاتی نظــام احســن می  توان

ــایر  ــت مغ ــردارد و فاعلی ــان ب ــرینش را از می ــالی و آف ــاری تع ــان ب ــام ذات می ــه تم ــاین ب تب

رســاند. مطــابق بــا ایــن ســخن، ســنخیت ذاتــی میــان صــورت غیربیگانــه او را بــه اثبــات 

بخــش شــود فاعلیــت فاعــل هســتی بخــش آن موجــب مــی علمی آفــرینش و فاعــل هســتی 

نسبت به ایجــاد صــورت علمــی معالیــل از نــوع فاعلیــت بالرضــا بــوده و همــین ســنخیت 

شــود فاعلیــت آن نســبت بــه بــا واســطه میــان وجــود عینــی معلــول و فاعــل موجــب مــی 

ــول  ــی معل ــود عین ــاد وج   ایج
ً
ــا ــرئیس وفاق ــیخ ال ــد: «الش ــه باش ــت بالعنای ــوع فاعلی از ن

ــة  ــور العلمی ــة و للص ــة بالعنای ــیاء الخارجی ــه للأش ــی أن فاعلیت ــائین إل ــور المش لجمه

ــا»  ــم بالرض ــی رأیه ــه عل ــي ذات ــلة ف ــیرازی، (الحاص ــدرالدین ش ــا  ).۲۲۵/  ۲م: ۱۹۸۱ص ــه ب البت

وجود فاعلیت مغــایر بــرای بــاری تعــالی، امکــان وجــود فاعلیــت بــالتجلی بــرای خداونــد 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۲۰

ــه فاعلیــت در بــه کلی منتفــی خواهــد بــود، بلکــه ایــن نظریــه نیازمنــد قواعــد تعــالی یافت

ــت  ــینوی از آن بی حکم ــت س ــه حکم ــت ک ــدرایی اس ــة الأول ص ــت: «فاعلی ــیب اس نص

ي عنــد أهــل
ّ
اللــه» سبحانه... بالرضا عنــد الإشــراقیین و بالعنایــة عنــد المشــائیین و بــالتجل

ه  ).۵۵: ۱۳۶۰همــو، (
ّ

ی اســت و وجــودات بــه نظــر حکمــای متألــ
ّ
حــق تعــالی فاعــل بــالتّجل

ه شــئون   ایــن دســته حکمــا ارتبــاط وجــودی ).۶۱۶: ۱۳۸۳ســبزواری، ( انــد»حــق ذاتیــه خاصــّ

ــی  ــود م ــول خ ــه معل ــل ب ــوری فاع ــی حض ــم ذات ــی از عل ــوع خاص ــتلزم ن ــد را مس  دانن

ــود  ــا وج ــاعلی ب ــت ف ــی عل ــم ذات ــت عل ــذات عینی ــه بال ــر ک ــولش را در ب ــاص معل  خ

ــن ــا اب ــد؛ ام ــته باش ــدداش ــد: «لاب ــاد ندارن ــه آن اعتق ــرانش ب ــینا و همفک ــي  س ــق ف  تحق

 العالمیة والمعلومیة بــین الشــیئین مــن علاقــة ذاتیــة بینهمــا بحســب الوجــود، فیکــون کــل 

 بــالآخر» شــیئین
ً
  تحقــق بینهمــا علاقــة اتحادیــة وارتبــاط وجــودي أحــدهما عالمــا

 ).۱۶۳/  ۶م: ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، (

 . فاعلیت بالعنایۀ نفس انسانی  ۲.۲
شناســی نیــز حیثیــت ذاتــی غیربیگانــه بــا قــوا در نفــس مطابق بــا مباحــث کــلان، در انسان 

کنــد. پــس هرچنــد ایــن دســته انســانی، رابطــه وجــودی میــان نفــس و قــوا را فــراهم مــی 

ت بالعنایــه نفــس نســبت بــه قــوا ســخنی های انسان حکما در آموزه  شناســی خــود از فاعلیــّ

شــناختی ای کــه از ضــمیمه مباحــث کــلان هســتی اند، اما مطــابق بــا قاعــدهبه میان نیاورده

ت  ــّ ــه فاعلی ــذیرفت ک ــد پ ــد، بای ــت آم ــه دس ــص ب ــالمعنی الاخ ــات ب ــث الاهی ــه مباح ب

ــتی  ــتی هس ــل هس ــایر عل ــون س ــس همچ ــرای نف ــش ارادی ب ــر در بخ ــا منحص ــش تنه بخ

فاعلیّت بالعنایه است؛ زیرا مطابق بــا مباحــث کــلان، نفــس علــم ذاتــی بــه وجــود خــاص 

انــدماجی قــوا نــدارد تــا ایــن نــوع علــم ذاتــی منشــأ پیــدایش وجــود عینــی آنهــا گردیــده و 

بیانگر فاعلیت بالتجلی یــا بالرضــای نفــس در حکمــت ســینوی باشــد؛ بلکــه ایــن نظریــه 

 (در فاعلیــت نفــس اختصــاص بــه حکمــت متعالیــه دارد: «کونهــا 
ً
الــنفس) فـــاعلا

ــن ــتعلم م ــا ف ــئونها و قواه ــع ش ــة لجمی ــیطة جامع ــت بس ــا لماکان ي فلأنه
ّ
ــالتجل ــا ب ذاته

 علــی وجوداتهــا المتکثــرة و علــی علمهــا بهــا 
ً
ما

ّ
 متقــد

ً
جمیعها بوجود واحــد بســیط علمــا

تجلــی نیــاز بــه علــم  فاعلیــت از نــوع  ).۴۱۶/  ۲: ۱۳۶۹ســبزواری، ( بعــین وجوداتهــا الفعلیــة»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۲۱ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

ســینا علــم حضــوری ذاتی نفس به وجود خــاص انــدماجی قــوا دارد؛ در صــورتی کــه ابــن

کلی منکــر علــم حضــوری فاعــل دانــد و بــهرا منحصــر در علــم شــیء بــه ذات خــود مــی 

توانــد معتقــد بــه علــم بــا وجــود ایــن نظریــه، چگونــه وی مــی و    باشــدمجرد بــه غیــر مــی 

حضوری) نفس به وجــود خــاص انــدماجی قــوا باشــد و بــر پایــه علــم ذاتــی نفــس (ذاتی  

ی یــا بالرضــای نفــس معتقــد گــردد: «فمــدرك واحــد بــه 
ّ
ت بــالتجل  قــوا بــه فاعلیــّ

ــو  ــة فه ــوی الألفی ــل الق ــی ک ــتمل عل ــاطتها مش ــدتها و بس ــوالنفس بوح ــي ه ــل ف  الک

ي وحدتـــه ولهـــذا هـــو 
ّ
 فاعـــل لهـــذه القـــوی المتکثـــرة فـــي عـــالم الطبیعـــة بـــالتجل

ــة»  ــیرازی، (أو بالعنایـ ــدرالدین شـ ــس  ).۳۷۸/  ۶و  ۱۴۹/  ۸و  ۳۸/  ۹م: ۱۹۸۱صـ ــا پـ ــای تنهـ  حکمـ

 انــد از طریــق تعــالی قواعــد کــلان فاعلیــت در حکمــت متعالیــه و الهــی توانســته

ــی واژه  ــمن برخ ــس در ض ــت نف ــت فاعلی ــق حیثی ــین دقی ــدأ و تبی ــوّم، مب ــل مق ــا از قبی  ه

ی نفـــس دســـت یابنـــد: «فـــإنّ فاعلیّتهـــا بـــه  منبـــع
ّ
ت بـــالتجل  هویـــت فاعلیـــّ

ة المنبعثـــة   [الـــنفس] بالقیـــاس إلـــی علومهـــا و بالقیـــاس إلـــی قواهـــا الجزئیـــّ

ي 
ّ
ــالتّجل ــا، بـ ــا وخیالهـ ــا کوهمهـ ــتخدمة لهـ ــا المسـ ــتعملة ایّاهـ ــا المسـ ــن ذاتهـ  » عـ

ایــن نظریـــه  ).۲۲۵/  ۲م: ۱۹۸۱؛ صــدرالدین شـــیرازی، ۴۱۵/  ۲: ۱۳۶۹؛ همـــو، ۴۰۳: ۱۳۷۲ســبزواری، (

شــناختی از علاوه بر قواعد کلان فاعلیــت صــدرایی نیــاز بــه تأســیس برخــی اصــول انســان 

ــن ــه اب ــانی دارد ک ــس انس ــی نف ــالی و عقل ــادی، مث ــی م ــت ذومراتب ــل هوی ــینا و قبی س

ــی  ــرانش از آن ب ــرههمفک ــها به ــابقة و بعض ــها س ــئات بعض ــانیة نش ــنفس الإنس ــد: «فلل ان

 ).۴۸۷/  ۳و  ۳۷۸/  ۸م: ۱۹۸۱ صدرالدین شیرازی،(لاحقة» 

 . وجود رابطی و مستقل معلول  ۳
فاعل   فاعلیت  در حکمت سینوی  فاعلیت  به  ذاتی  علم  از  هر    خود برگرفته  و     معلولی است 

 خود  لت فاعلی   ـی با عـاین و منافـمب  ،دـل یاب ـلیت تحصـی به فاعـم ذاتـای علـر مقتضـه بـک

 »  فهو غیر مناف لذلك الفاعل  [فاعلیة]   علی هذه الصفة ء  کل ما صدر عن شی : «نخواهد بود

او برگرفته از  فعل    وعلت فاعلی موجود مجرد عقلی است  بدین ترتیب    ).۱۶د:  ۱۴۰۴سینا،  ابن (

و معلولی که  گیرد  از علم ذاتی سرچشمه می او  بلکه اراده ذاتی    عرضی زاید بر ذات نبوده،اراده  

کل فعل  بخش خود باشد: «فاعل هستی مناسب با  مراد به اراده ذاتی فاعل باشد، باید بالذات



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۲۲

البته علم ذاتی فاعل در حکمت سینوی   همان). (» یصدر عن فاعل و هو غیر مناف له فهو مراده

مشتمل بر علم به وجود اندماجی معلول نیست تا اراده بر ایجاد معلول خارجی از نوع اراده  

بر ایجاد شئون ذات خود باشد، بلکه فاعل به حیثیت مغایر غیربیگانه با معلول علم دارد و این  

گردد؛ یعنی علم و اراده ذاتی در  می  علم ذاتی مقدمه بر ایجاد لوازم آن حیثیت ذاتی در خارج 

کند و مقتضی صدور لوازم ذات  بخش تباین انعزالی معلول از فاعل را منتفی می فاعل هستی 

کند:  نفسه لغیره می فاعل بوده و وجود معلول را وجود رابطی یا وجود محمولی یا وجود فی 

لم « اللزومتکإذا  سبیل  علی  المرید  ذلك  عن  الصادرة  الأفعال  کانت  لداع  تابعة  الإرادة  »  ن 

به    ).۱۰۳همان:  ( است؛  دیگری  به  قائم  و  وابسته  واقعیتی  سینوی  حکمت  در  معلول  بنابراین 

قطع  گونه  زیرا  کرد؛  قطع  وابسته است،  آن  به  که  شیئی  با  را  آن  رابطه  نیست،  ممکن  که  ای 

گردد و مطابق با این قاعده کلان، وجود معلول  وابستگی موجب انعدام وجود رابطی معلول می 

شناختی باری تعالی و نفس انسانی به صورت لزوم و تبعیت است  در مباحث خاص هستی 

 ).۶۵۱: ۱۳۷۹؛ همو، ۴۰۳ب: ۱۴۰۴همو، (که با کثرت وجودی آن از علت همراه است 

 . وجود رابطی و مستقل آفرینش ۱.۳
 یع لوازم الأول یجب أن تکون لذاته»  ـود: «فجمـشی ـادر م ـداوند ص ـذات از خ ـش بالـآفرین

ل و علم به ذات در خداوند توأمان   ).۱۰۰د:  ۱۴۰۴همو،  (
ّ

بدین صورت که صدور آفرینش با تعق

له لذاته هو وجود هذه الأشیاء عنه و نفس وجود هذه الأشیاء نفس معقولیتها  
ّ

است: «نفس تعق

عنه» أنها  علی  در    ). ۱۵۳همان:  (   له  خیر  حقیقت  فاعلیت،  به  ذاتی  علم  فرایند  در  درحقیقت 

واجب  شود: «موجودات، متعلق علم ربوبی است که به نحو علم فعلی سبب صدور آنها می 

عقل ذاته یعقل أنّه یلزم    یفعل الأشیاء بالعلم؛ لأنّه عقل محض یعقل ذاته و إذا  الوجود لذاته

 
ّ

و ذاته عالمة بأنّ کماله و علوّه بحیث یفیض عنه الخیر، و هو عاقل لنظام  .  ..  عنه وجود الکل

این حیثیت در ذات ربوبی مقتضی سنخیت    ).۴۰۲:  ۱۳۸۳الاسفراینی النیشابوری،  (  » الخیر في وجود

بردارد: « میان  از  را  تعالی  باری  از  آفرینش  انعزالی  تباین  بوده،  تعالی  با واجب  فإن  آفرینش 

و کل ما    ء خارج و ذاته سبب النظام و الخیرصدور الأشیاء عنه هو بسبب ذاته، لا بسبب شی 

 
ً
   یصدر عنه یجب أن یکون مناسبا

ً
   لذاته و یکون خیرا

ً
لذاته،   لخیریة ذاته و لایجوز أن یکون منافیا

 فیجب أن یکون کل شی 
ً
   ء منتظما

ً
لأنه غیر مناف لذاته. و لیس معنی الخیر و النظام فی    خیرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۲۳ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

لذاته مناف  غیر  أنه  إلا  به    ).۱۵۹د:  ۱۴۰۴سینا،  ابن(  »الموجودات  تعالی  باری  دیگر  عبارت  به 

بر   اراده  علم  این  و  دارد  ذاتی  علم  خیر،  یعنی  خارجی،  معلول  از  غیربیگانه  مغایر   حیثیت 

می  و  کرده  فراهم  را  خارج  در  آفرینش  یعنی  خود  ذات  لوازم  به  ایجاد  انعزالی  تباین   تواند 

هذه الموجودات کلها صادرة عن ذاته  کند: «تمام ذات موجودات خارجی از خداوند را منتفی  

 »  و هی مقتضی ذاته، فهی غیر منافیة له و أنه یعشق ذاته فهذه الأشیاء کلها مرادة لأجل ذاته

البته این نوع علم و اراده ذاتی فعلی بیانگر شمولیت ذات ربوبی نسبت به وجود    ).۱۶همان:  (

ماجی آفرینش نیست تا موجودات خارجی از شئون ذات او به حساب آیند؛ بلکه  خاص اند

علم و اراده ذاتی تنها مقتضی صدور لوازم ذات واجب تعالی بوده و به آفرینش وجود رابطی  

   تبع لوجوده» وده و ـزوم لوج  ـی سبیل لـعل  ود]  ـالوج ب ـ[واج   ه ـد عنـیوج ود ما ـ«وج بخشد:  می 

در حکمت    درواقع فاعلیت باری تعالی ).  ۱۰۲د:  ۱۴۰۴؛ همو،  ۷۶:  ۱۳۶۳؛ همو،    ۴۰۳ب:  ۱۴۰۴همو،  (

گردد و وجود حرفی و شأنی ما سوی  سینوی موجب کثرت در شئون وجود واحد حقیقی نمی 

اثبات نمی  به  بلکه هستی الله تعالی را  بخشی او، وجودی مستقل به معالیلش اعطا  رساند، 

   «أنهم لما قالوا بالثاني في کند:  می 
ً
   الوجود أثبتوا للممکن وجودا

ً
لکن    ، للوجود الحق  مغایرا

 
ً
  علی وجه یکون مرتبطا

ً
  ).۳۳۰/  ۱م:  ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی،  ( إلیه»  إلی الحق و منسوبا

 وجود رابطی و مستقل قوای مادی انسان  .۲.۳
 
ً
مطــابق بــا مباحــث کــلان، قاعــده فرعیــت اعطــا بــر وجــدان در حکمــت ســینوی صــرفا

ــی  ــه از قواســت؛ یعن ــر وجــدان حیثیــت مغــایر غیربیگان ــت اعطــای نفــس ب ــانگر فرعی بی

لازم است در ذات نفس حیثیتــی غیربیگانــه بــا قــوا موجــود باشــد تــا علــم بــه آن ســنخیت 

ــد  ــراهم کن ــوا را ف ــس و ق ــان نف ــردد: می ــان گ ــدن انس ــس در ب ــوازم نف ــدایش ل ــأ پی و منش

[الجمهــور] خــوارج عــن الــنفس إلا أنهــا لــوازم و علــی قولــه [صــدرا]   القوی علی قولهم«

پــس هرچنــد قــوای نبــاتی و حیــوانی  ).۶۹۲: ۱۳۶۰ســبزواری، ( شــئون ذاتیــة و دواخــل فیهــا»

ــد: « ــمانی دارن ــت جس ــان هوی ــة انس ــدرك إلا بآل ــمانیّة لات ــاني الجس ــور و المع أن الص

ــمانیّة ــن(» جس ــینا، اب ــو، ۱۰۱: ۱۳۷۱س ــف: ۱۴۰۴؛ هم ــودی  )۱۷۲/  ۲ال ــه وج ــای رابط ــه اقتض و ب

توانند وجــودی متبــاین بــه تمــام ذات از نفــس داشــته باشــند؛ امــا ایــن مبــادی ثــانوی نمی 

توانند از شــئون ذات نفــس بــه حســاب آینــد؛ بلکــه تنهــا از لــوازم وجــودی ذات بــوده نمی 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۲۴

ــه  ــی گفت ــود رابط ــه آن وج ــه ب ــت ک ــد داش ــس انســانی خواهن ــه از نف و وجــودی غیربیگان

    شود:می 
ّ

ولکــن الــنّفس لهــا آلات و لــوازم الــنّفس، و هــو لأمــر واحــد  «أن المــادّة تســتعد

حــاد»  و قوی متخالفة تتّحــد  
ّ
 مــن الات

ً
؛ یعنــی در عــین اینکــه قــوا )۸۲۷:  ۱۳۷۵بهمنیــار،  (نوعــا

ت خــود   وجودی
ّ

 و بعینــه (جسمانی در قبــال وجــود تجــردی علــ
ً
نفــس) دارنــد، امــا تمامــا

ت خــود دارنــد؛ بــه گونــه
ّ

ای کــه در وجــود مســتقل خــود منفــک از او ربط به واقعیــت علــ

ــوا و  ــه ق ــانی، ب ــس انس می نف
ّ

ــد ــیل و مق ــی اص ــت عین ــه واقعی ــورت ک ــدین ص نیســتند؛ ب

کنــد و مبادی ثانویه افعــال و ادراکــات، واقعیــت عینــی مــادی مســتقل از خــود افاضــه مــی 

ــایر از  ــتقل و متغ ــورت مس ــه ص ــوا ب ــی ق ــادی عین ــت م ــود در واقعی ــه وج ــت یگان حقیق

شــود؛ امــا یــک واقعیــت مســتقلی کــه تبعــی، واقعیــت تجــرد عقلانــی نفــس یافــت مــی 

و فقری است: «ان هذه القــوی لاتقــوم بــذاتها بــل بــالقوة الغیــر المائتــة هــي الــنفس فرعی  

 ).۴۰۵/  ۲ق: ۱۴۱۱؛ فخررازی،  ۱۹۴: ۱۴۰۰ا، سینابن( النطقیة»

و  ۴ وجود  وحدت  مستلزم  غیربیگانه،  مغایر  ذاتی  برحیثیت  مبتنی  فاعلیت   .
 کثرت موجود  

های ایجــادی بــر معالیــل آنهــا از نــوع برتــری رتبــه وجــودی یــک واقعیــت بــر برتری فاعل

ــت؛ ــئون آن نیس ــایر آن  ش ــع متغ ــات و تواب ــر فروع ــت ب ــک واقعی ــری ی ــوع برت ــه از ن بلک

خواهــد بــود. حکــم کثــرت شــئون و وحــدت شخصــی وجــود علــت در ضــمن شــمولیت 

ــه  ــت ک ــت اس ــول ثاب ــدماجی معل ــود ان ــالی و وج ــاف کم ــه اوص ــبت ب ــت نس ــی عل ذات

ــه میــان نیــاورده اســت اختصــاص بــه حکمــت صــدرایی دارد و ابــن ســینا از آن ســخنی ب

ــه از علــم ذاتــی علــت در آمــوزه  ).۳۵۱: ۱۳۸۶جــوادی آملــی، ( هــای ســینوی اراده ذاتــی برگرفت

ــان برمــی  ــول را از می ــان علــت و معل ــه تمــام ذات می ــی ب ــاین انعزال ــانگر تنهــا تب دارد و بی

هــای مربــوط بــه لــزوم ســابقه وجــودی معلــول در ذات کثرت شأنی معلول نیســت. آمــوزه 

 -مثــل خیــر-علت فاعلی تنها بیانگر لــزوم وجــود اصــل حیثــت ذاتــی غیرمبــاین و بیگانــه 

کنــد. پــس کــه از وحــدت وجــود در ضــمن کثــرت موجــود حکایــت مــی   با معلول اســت 

ســینا بــه معنــای بینونــت ســخن از مباینــت میــان علــت و معلــول در برخــی عبــارات ابــن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۲۵ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

شــده میــان آنهــا نقــض شــود، بلکــه انعزالــی نیســت تــا وحــدت تفاضــلی تشــکیکی ثابت 

 بــر مغــایرت غیرانعزالــی میــان آنهــا دلالــت دارد: 
ً
موجــود متعلــق کــل «ایــن ســخن صــرفا

الوجود بالغیر، ذلك الغیــر مبــاین لــه، فــذلك الغیــر هــو فاعــل ذلــك الوجــود، ســواء کــان 

 
ً
   صدور ذلك الموجــود عنــه دائمــا

ً
چگونــه ممکــن اســت   ).۱۸۰د:  ۱۴۰۴ســینا،  ابن(  »مــا  أو وقتــا

کلی هــا از تعلــق وجــودی معلــول بــه علــت ســخن بگوینــد و آن را بــهآنهــا در ایــن آمــوزه 

 منعزل از علت بدانند؟

 .کثرت موجود در عین وحدت وجود خدا و آفرینش۱.۴
داند و بدیهی است  می مشروط به اراده ذاتی برگرفته از علم ذاتی سینا فاعلیت خداوند را  ابن

تواند به تمام ذات مباین با ذات او باشد؛  آفرینشی که مراد به اراده ذاتی باری تعالی باشد، نمی 

های خداشناسی به معنای بینونت انعزالی میان باری تعالی  بدین ترتیب کلمه «مباین» در آموزه 

شده میان علت فاعلی و معلول را نقض کند؛  و آفرینش نباشد تا بتواند وحدت تشکیکی ثابت 

 بر مغایرت غیرانعزالی میان باری تعالی و آفرینش یعنی مغایرت وجودی  
ً
بلکه این سخن صرفا

وجود کل  ...  وجوده مباین لسائر الموجودات،  «موافق با نوعی وحدت تشکیکی دلالت دارد:  

لموجودات. و  لوجود سائر ا  موجود هو للأول، لأنه فائض عنه و وجوده هو له، فوجوده مباین

  ). ۱۵۸د:  ۱۴۰۴سینا،  ابن (  »فهو غیرمشارك فی وجوده الذي یخصه  ...  ء من جنس وجودهلاشی 

شأنی   کثرت  و  الهی  وجود  شخصی  وحدت  معنای  به  موجود  و  وجود  وحدت  نظریه  البته 

به  فلسفی  نظام  این  در  او،  منتفی است؛معالیل  آموزه   کلی  در  بلکه  های خاص خداشناسی 

حکمت سینوی تنها بیانگر برتری رتبه وجودی واقعیت عینی باری تعالی بر فروعات و توابع  

متغایر آن یعنی آفرینش خواهد بود. پس بر اساس قاعده موجود در تئوری تشکیک همان طور  

یابند، همچنین از طریق ما  که باری تعالی و آفرینش از طریق ما به الامتیاز کثرت واقعی می 

به دلایلی از قبیل گرفتارنشدن در چالش وحدت  به الاشتراک وحدت حقیقی می  یابند، اما 

اک میان آفرینش و باری تعالی کمتر مورد توجه  وجود عارفان و صوفیان، جهت وحدت و اشتر

«أن   توجه کرده است:به جهت مابه الامتیاز    بیشترسینا قرار گرفته و او در عبارات خود  ابن

الحقیقة التي لاتدرکها العقول هي وجوده الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهویة الذي  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۲۶

با مباحث کلان   ).۳۶/   ۳:  ۱۳۷۵نصیرالدین طوسی،  (هو المبدأ الأول للکل»   آفرینش که  ،  مطابق 

طلبد که با مخلوقات خود در اصل  دهد، آن علتی را می وجود حقیقت عینی آن را تشکیل می 

تنها نحوه آن حقیقت در آنها متفاوت باشد،    همین حقیقت عینی یعنی وجود شریک است و

می و بالأصالۀ واقعیت  
ّ

به نحو وجود خاص یعنی غنی و تقد حقیقت وجود در باری تعالی 

متأخر  یابد؛ اما همین حقیقت در معلول به نحو وجود خاص دیگر یعنی فقری، تبعی و  می 

«علمنا أن ما سواه من الموجودات واجب به و ممکن فی ذاته و یکون    یابد.تحقق عینی می 

واجب  المعلولیة  تقدم  و  فالعلیة  الحاجة.  تأخر  عنه  ذاك  تأخر  و  الاستغناء  تقدم  علیه  الوجود 

   ).۱۶۳د: ۱۴۰۴سینا، ابن (بینهما الاستغناء و الحاجة» 
حقیقت وجود در بــاری تعــالی همــان کمــال وجــود اســت کــه دارای معنــای خــاص در 

ذات ربوبی است. ایــن معنــا همــان وجــوب ذاتــی وجــود الهــی اســت کــه اختصــاص بــه 

ــره ــانی از آن به ــه وجــوب وجــود در وجــود واجــب دارد و وجــودات امک ــد؛ بلک ای ندارن

فوجــوده و کمــال وجــوده همــا معنــی واحــد فکمــال وجــوده هــو أنــه آنها بــالغیر اســت: «

 »ء لــه فإنمــا هــو لــه مــن ذاتــه، لا مــن غیــرهغیــر مشــارك فــی وجــوده، و هــو أن کــل شــی 

ــان: ( ــن  ).۱۵۸هم ــا ای ــه تنه ــدارد، بلک ــاین ن ــودات تب ــود در موج ــت وج ــل حقیق ــس اص پ

ــانگر  ــه بی ــت ک ــرع اس ــو ف ــه نح ــر او ب ــل و در غی ــو اص ــه نح ــالی ب ــاری تع ــت در ب  حقیق

ــود و  ــرت موج ــی کث ــرینش م ــالی و آف ــاری تع ــی ب ــت عین ــود واقعی ــدت وج ــد وح  باش

 فــیض، وهــو ظــاهر مبــدأ «واجــب الوجــود: )۱۶۳: ۱۳۷۶آشــتیانی، (
ّ

]، [علــی ذاتــه بذاتــه کــل

 
ّ

  یتّحــد لاکثــرة فیــه، ... و حیــث  مــن فلــه الکــل
ّ

 فــي  ذاتــه، فهــو بالنســبة الــی  الکــل
ّ

الکــل

ــارابی، ( وحــدة» ــد)۵۹: ۱۴۰۵ف ــه هرچن ــی  . البت ــودات عین ــینوی صــدور موج ــت س در حکم

توسط خداوند از نــوع صــدور ذاتــی اســت؛ یعنــی خداونــد در فراینــد عشــق بــه ذات علــم 

ــل را مــی  ــه معالی ــت خــود نســبت ب ــه ذات فاعلی ــم ب ــه ذات دارد و در ضــمن عل ــد و ب یاب

ــی  ــادر م ــی از آن ص ــودات عین ــورت موج ــدین ص ــت ب ــلاف حکم ــر خ ــا ب ــوند؛ ام ش

صدرایی، علم ذاتــی بــاری تعــالی در حکمــت مشــاء مشــتمل بــر علــم بــه وجــود خــاص 

ــاد  ــر ایج ــوع اراده ب ــول خــارجی از ن ــر ایجــاد معل ــا اراده ب ــل او نیســت ت ــدماجی معالی ان

ــایق ــردارد و حق ــان ب ــز از می ــایرت را نی ــد مغ ــد و بتوان ــئون ذات او باش ــی  ش ــه  عین را ب
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وحــدت شخصــی وجــود بــاری ذات خــود تحقــق عینــی ببخشــد و    صورت شــئون متکثــر

ــه اثـ ــتعالـ ـ ــری فیـ ــزلة مـ ــالی) بمنـ ــتعـ ـ(ه ـاند: «ذاتـ ــبات رسـ ــی را ب ور ـها صـ ــرآة ت

 ــ ــا»  وداتـالموج ــیرازی، (کله ــدرالدین ش ــت  ).۴۰: ۱۳۶۰ص ــه حکم ــاص ب ــه اختص ــن نظری ای

ــدأ،  ــوّم، مب ــل مق ــاظی از قبی ــمن الف ــی در ض ــث خداشناس ــا در مباح ــدرایی دارد و آنه ص

افاضه و اشــراقات و شــئون و مراتــب تفســیر برتــری از فاعلیــت الهــی و وحــدت وجــود او 

) أصــل الوجــودات و مــا ســواه فروعــه و هــو -جــل ذکــره-الواجــب (ارائــه دادنــد: «فهــو 

 ).۳۶همان: (النور القیومي و ما سواه إشراقاته» 

 . کثرت موجود در عین وحدت وجود نفس و قوا ۲.۴
ی و 

ّ
معلــولی فــاعلی میــان نفــس و مطابق بــا مباحــث کــلان، ارتبــاط تکــوینی و رابطــه علــ

قوا مقتضی نوعی سنخیت وجــودی میــان آنهاســت؛ البتــه ســنخیت مبتنــی بــر علــم ذاتــی 

در حکمــت ســینوی بیــانگر برتــری رتبــه وجــودی یــک واقعیــت بــر شــئون و تجلیــات آن 

ــت، ــی  نیس ــی عقل ــت عین ــودی هوی ــه وج ــری رتب ــانگر برت ــا بی ــخن تنه ــن س ــه ای  بلک

ــود؛  ــد ب ــدنی خواه ــوای مــادی ب ــی ق ــایر آن یعن ــع متغ ــات و تواب ــر فروع  نفــس انســانی ب

ــدارد؛ بلکــه ایــن حقیقــت  ــی ن ــاین انعزال ــوا تب  یعنــی اصــل حقیقــت وجــود در نفــس و ق

ــت:  ــع اسـ ــروع و توابـ ــو فـ ــه نحـ ــوای آن بـ ــل و در قـ ــو اصـ ــه نحـ ــس بـ  «أن در نفـ
ــي  ــي فـ ــا شـ ــلجملتهـ ــوی  ء کالأصـ ــائر القـ ــدأ وأن سـ ــروع» و المبـ ــالتوابع و الفـ  کـ

توانـــد ایـــن نـــوع تفاضــل وجـــودی مـــی  ).۴۰۵/  ۲ق: ۱۴۱۱؛ فخـــر رازی، ۵۷/  ۹م: ۱۹۸۱همــو، (

ــوعی وحــدت و یگــانگی را  ــع هــذه القــوی ن ــد: «فجمی ــوای آن ثابــت کن ــان نفــس و ق می

الکمــال واســم الــنفس واقــع ء واحد متوجه من حد ما من النقصــان إلــی حــد مــا مــنکشي 

منها علــی الــثلاث الأخیــرة فهــي [القــوی] علــی اخــتلاف مراتبهــا نفــس لبــدن المولــود» 

ــی، ( ــیرالدین طوس ــئله  ).۳۰۵/  ۲: ۱۳۷۵نص ــار در مس ــافظ و بهمنی ــین و ح ــوّن جن ــت تک کیفی

 لأمــر واحــد و هــو
ّ

 مولــود گفتــه اســت: «أن المــادّة تســتعد
ِ

الــنّفس و لکــن  جــامع مــزاج

ــاد» حــ
ّ
 مــــن الات

ً
ــا ــد نوعــ ــة تتّحــ ــوازم و قــــوی متخالفــ ــا آلات و لــ ــنّفس لهــ   الــ

ــار، ( ــی  )۸۲۷: ۱۳۷۵بهمنی ــعی م ــود س ــفی خ ــات فلس ــین نظری ــه در تبی ــدرا ک ــد از و ص کن



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 شناختی سینوینسبت فاعلیت با علم ذاتی فعلی و تاثیر آن بر هستی  ۱۲۸

سخنان حکمای گذشــته بهــره ببــرد، ایــن ســخن را بیــانگر نــوعی وحــدت تشــکیکی میــان 

ــه  ــئله رابط ــه او در مس ــق نظری ــار مواف ــخن بهمنی ــت س ــد اس ــته، معتق ــوا دانس ــس و ق نف

ــوا یعنــی وجــود تشــکیکی  ــه  تفاضــلی و ذومراتبــی نفــس اســت:وجــودی نفــس و ق «قول

ــن ــا م ــد نوع ــة تتح ــوی متخالف ــوازم و ق ــا آلات و ل ــنفس له ــن ال ــه  لک ــاد، أراد ب الاتح

ــا» ــنفس و مقاماته ــات ال ــتلاف درج ــیرازی، ( اخ ــدرالدین ش ــن ).۱۲۳/  ۸م: ۱۹۸۱ص ــه اب ــینا ک س

از وحــدت نفــس دانــد،  وظیفه ریاســت قــوای نفــس حیــوانی را بــر عهــده قــوه واهمــه مــی 

واهمــه) بــا (واهمــه) بــا برخــی قــوا ســخن گفتــه، معتقــد اســت نفــس حیــوانی (حیــوانی 

تکــون ســایر قــوا و خــوادم خــود یعنــی مفکــره، متخیلــه و متــذکره عینیــت دارد: «یشــبه أن 

ــة»  ــا الحاکم ــی بعینه ــذکرة، و ه ــة و المت ــرة و المتخیل ــا المفک ــی بعینه ــة ه ــوة الوهمی الق

ــینا، ابن( ــف: ۱۴۰۴س ــطراب و  ).۱۵۱/  ۲ال ــت اض ــده اس ــث ش ــدرا باع ــی ص ــاوت و تیزبین ذک

فکری را از ساحت بیــنش فکــری شــیخ بــه دور ببینــد و ایــن ســخن شــیخ را صــدفی   تزلزل 

وجــودات عــالی بــا وجــودات دانــی مثــل اتحــاد بداند که گوهر اتحاد وجودی میــان کلیــه  

 عــرف نســبة کــل  آخــر عرّفــه مــن  المقــام ســر  «إن فــي نفس و قوا در آن مخفی شده است:  

کانــت  إن  کــالنفس الناطقــة و التغــایر ضــرب مــن الاتحــاد و عال إلــی ســافله بضــرب مــن

 
ً
ــوهرا   ج

ً
ــا ــن عقلی ــالم م ــن ع ــو م ــا نح ــر فله ــا و آخ ــاد بقواه ــا» الاتح ــا وجنوده  فروعه

مشــائیان نیــز در صــدد بیــان  پــس قبــل از ملاصــدرا، برخــی  ).۵۰۸: ۱۳۶۳صــدرالدین شــیرازی، (

رابطه وجودی نفــس و قــوا بــوده و معتقدنــد ایــن رابطــه وجــودی از اتحــاد وجــودی نفــس 

قــوا حکایــت دارد: «أنّ هاهنــا مبــدأ و قــوی لــذلك المبــدأ فیتّحــد «متحــد» بــه انسانی بــا  

البتــه وحــدت و یگــانگی میــان نفــس  ).۷۴۰: ۱۳۷۵بهمنیــار، (إلیــه» فیصــیر أفعالهــا منســوبة 

کثــرت موجــود و وحــدت وجــود واقعیــت عینــی نفــس و قواســت؛  و قــوای آن بــه معنــای

یعنی نفــس و قــوا از حقیقــت یگانــه بــه نــام وجــود بهــره بــرده، تنهــا نحــوه آن حقیقــت در 

می و 
ّ

واقعیــت عینــی آنهــا متفــاوت اســت. حقیقــت وجــود در نفــس بــه نحــو غنــی و تقــد

ــت مــی  ــوای بالأصــالۀ واقعی ــت در ق ــین حقیق ــا هم ــد؛ ام ــی یاب ــری و تبع ــه فق ــه گون آن ب

پذیرد. پــس وحــدت حقیقــت میــان نفــس و قــوا در حکمــت ســینوی بــا کثــرت عینیت می 
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ــانه ــیچ نش ــت و ه ــراه اس ــا هم ــان آنه ــی می ــرت واقع ــس و کث ــی نف ــدت شخص ای از وح

ــأنی  ــنش ــخنان اب ــوای آن در س ــدارد: ق ــود ن ــینا وج ــعس ــا أن جمی ــة و  «أم ــوی المدرک الق

المحرکة مع تعددها و تخالفهــا عــین حقیقــة واحــدة شخصــیة لهــا وحــدة جمعیــة تشــمل 

ــذه ــاني  ه ــي  المع ــا فش ــمو هویاته ــهء ل ــیخ وأتباع ــه الش ــذهب إلی ــو: ( »ی ــه  ).۲۲۸ /  ۸هم ب

شناســی نیــاز بــه برخــی اصــول خــاص کــلان در انسان  اعتقــاد صــدرا ایــن نظریــه

اســت  ســینا از آنهــا ســخنی بــه میــان نیــاوردهشناسی حکمــت متعالیــه دارد کــه ابــنهستی 

حکمای الهــی بــا اعتقــاد بــه شــمولیت ذاتــی نفــس نســبت بــه وجــود خــاص   ).۲۲۱همان:  (

قوا راه خــود را از حکمــای پیشــین جــدا کــرده، بــر پایــه فاعلیــت بــالتجلی از اتحــاد نفــس 

انسانی با قوا بــه معنــای وحــدت شخصــی وجــود نفــس انســانی و کثــرت شــأنی قــوای آن 

الأعضــاء. فــي منهــا منشــعبة لهــا  گویــد: «[ســتعلم] أن ســائر القــوی معلولــةمــی ســخن 

ــی  ــذا عل ــأخرین وه ــن المت ــة م ــة الحکم ــد أئم ــتهر عن ــا اش ــه م ــتقر علی ــذي اس ــا ال   أم

ــو أن  ــا فه ــل  اعتقادن ــنفس ک ــي ال ــوی و ه ــداني الق ــا الوح ــه»  مجمعه ــدؤها و غایت  و مب
 ).۳۸/  ۹؛ همو: ۵۱/  ۸م: ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، (

 نهایی تا وحدت شخصی   خاتمه: گام
به  ادبیات  آموزه گاهی  در  و  کاررفته  ادبیات  مشابه  سینوی،  ذاتی  سنخیت  به  مربوط  های 

تواند به وحدتی فراتر از کثرت  های کلامی مربوط به سنخیت ذاتی صدرایی است که می قالب 

موجود و وحدت وجود علت و معلول یعنی وحدت شخصی وجود علت و کثرت شأنی معلول  

اشاره کند و ذهن مخاطب را به وجود این نظریه برتر در حکمت سینوی سوق دهد؛ اما این 

سینا آنها را  مطابق با تعالیم خاص حکمت صدرایی است که اگر ابن   هایی اشاره تعابیر تنها  

های جدیدی در نوع سنخیت ذاتی و رابطه  توانست به اصول، مبانی و آموزه کرد می دنبال می 

 وجودی علت و معلول هدایت شود. 

 . فیضان معالیل از علت فاعلی ۱
ام و خاص ـاحث عـلیه مبـبدائیت در کـوّمیت و م ـبیل مقـا از قـهایر واژه ـار سـفیضان در کن

کننده شــناختی نفس و قوا، بیان شــناختی فاعلیت و انبعاث در مباحث خاص هســتی هســتی 
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 ســینا گاهی در تفســیر فاعلیت حق تعالی از باشــد که ابنبخشــی می حیثیت فاعلیت هســتی 

 منه» الوجود  یفیض علیها   ةیـ ـالماهله و ذوات   ةیـ ـلاماهالاول  ـ ـت: «فـ ـرده اسـ ـاستفاده کآن 

باب )۳۴۷ب:  ۱۴۰۴سـینا،  ابن(
ُ
حقایق   و در برخی عبارات نیز از تضـمّن نفس انسـانی نسـبت به ل

وجودی قوا سـخن گفته و معتقد اسـت جوهر عقلانی نفس انسـانی، قوا را بر ماده بدنی افاضـه  

ن مخاطب را به شمولیت ذاتی کلیه علل فاعلی نسبت به   ــواند ذه ــتمی اربرد   ــاین ک ند. ــکمی 

وجود خاص اندماجی معالیل سوق دهد و گمان او را به وجود اندیشه فاعلیت بالتجلی باری  

تعالی و نفس انسـانی و وحدت شـخص وجود آنها و کثرت شـأنی آفرینش و قوای انسـان در  

ود. فی رهنمون شـ نخیت   این نظام فلسـ ینوی حاکی از سـ ه در حکمت سـ تفاضـ ه و اسـ اما افاضـ

بتواند کثرت وجودی خدا و آفرینش،  لت فاعلی با کمالات وجودی معلول نیست تا  ــعی   ــذات

نفس انسـانی و قوای آن را نقض کند و کثرت شـأنی را به اثبات رسـاند؛ بلکه مطابق با مباحث 

و وی در    تواند به صـورت مفارقت فیض از مفیض باشـدکلان، فیضـان در حکمت سـینوی می 

«الفیضان یجوز    است: شناسی خود این معنا از افاضه و استفاضه را اراده نکردهمباحث انسان 

مغایرت و مفارقت   ).۲۲۴/  ۲الف: ۱۴۰۴همو،  (  المفیض»  سبیل مفارقة للفیض عن  یکون علی   أن 

م اســت و آنهـا معتقد به کثرت واقعی،  
ّ
 فیض الهی از او نیز در حکمـت ســینوی امری مســل

 اند: «هو [الاول تعالی] فاعل  داوند) از وجود مفاض بودهـــ ـخ (یض  ـــ ـودی مفـــ ـتغایر وج 

 ــکال  ــل بمعـ  ــنی أنه الموج ـ  ــود الـ  ــذي یفیض عنه کـ  ــل وج ـ  ــود فیضـ  مبـ
ً
 ــانا  لـ

ً
 ــاینا  ذاته» ـ

تی   ).۶۵۱:  ۱۳۷۹؛ همو،  ۴۰۳ب:  ۱۴۰۴همو، ( ناختی از فیضـان بدین ترتیب گرچه در مباحث هسـ شـ

خن نمی  ت، اما این سـ ده اسـ خن گفته شـ تواند از علم فاعل به وجود  معالیل از علل فاعلی سـ

معالیل در ذات خود حکایت کند و نظریه وحدت وجود و موجود به معنای ی خاص  ـاندماج 

وحدت شــخصــی وجود الهی و کثرت شــأنی معالیل، ظهورات و تجلیات او را در این نظام 

فلســفی اثبات کند؛ بلکه تنها حکیم متأله با نگرش عرفانی به اصــالت وجود و تشــکیک در  

ن   ــاضه و فیاضیت در ذه ــالب اف ــلیّت در ق ــتری از فاعویر دقیق ــواند تص ــتود می  ــمراتب وج 

م کند و تفسـیر دقیقی از این واژه  ی علل فاعلی  در   مخاطب مجسـّ
ّ
تبیین هویت فاعلیّت بالتجل

اصل واحد) الحقیقة و الباقي شئونه و هو الذات و غیره أسماؤه و نعوته و هو  (ارائه دهد: «فهو  
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او در ضمن شمولیت و قیّومیّت   ).۵۰:  ۱۳۶۰صدرالدین شیرازی،  (الأصل و ما سواه أطواره و فروعه»  

ذاتی فاعل نســبت به وجود خاص معلول درصــدد تفســیر دیگری از فیاضــیت بوده و معتقد  

کند؛ اسـت ظهور فیض از باری تعالی حکایت از تمامیت سـنخ فیض در طبیعت وجود او می 

ــتفاض   ــتعداد و قابلیت ذاتی مس ــتفاض، بیانگر اس ــط مس همان طور که دریافت فیض توس

نخ فیض می  بت به سـ ي نسـ د: «فلیس في الوجود شـ بابه المرتقیة  باشـ ء مناف لطبیعة علله و أسـ

 ).۱۱۲/  ۷م: ۱۹۸۱همو، (إلی الواحد الحق إذا المعلول یناسب علته بل فیض منها» 

 فقر، مقوّم وجود معلول  .۲
داند: «هذه الصفة  های خود فقر و وابستگی معلول را مقوم ذات او می سینا در برخی آموزه ابن

مقومة لمثل هذا الوجود، أعنی الحاجة إلی العلة. فإذن المعلول فی أنه یحتاج فی وجوده إلی  

او مطابق با این سخن فقر و وابستگی موجودات عینی   ).۱۷۷د: ۱۴۰۴سینا، ابن (العلة مقوم ذلك»  

 بالغیر، هو   داند: «الوجود المستفاد من به واجب تعالی را مقوم ذات آنها می 
ً
الغیر کونه متعلقا

عن   الاستغناء  أن  کما  له،  للشی مقوم  المقوم  و  بذاته.  الوجود  لواجب  مقوم  لا الغیر  یجوز  ء 

که استغنای از غیر، عین ذات واجب    ؛ یعنی همان طور)۱۷۸همان:  (یفارقه، إذ هو ذاتی له»  أن 

آفرینش) نیز تعلق به غیر در ذات او نهفته و عین آن بوده و لازم  (است، وجود مستفاد از غیر  

م وجود آفرینش است، نمی  تواند از آنها مفارقت نماید، زیرا  آن نیست. پس فقر و نیازی که مقوِّ

نگری عمیق در مباحث کلان فاعلیت و  این ژرف  ).۳۵۲-۳۵۱:  ۱۳۸۶جوادی آملی، (ذاتی آنهاست 

خداشناسی  الاخص  بالمعنی  رابط،  می   الهیات  وجود  و  ذاتی  شمولیت  و  سنخیت  توانست 

شأنی و حرفی معلول را در حکمت سینوی به اثبات برساند؛ اما این هدف و نتایج متفرع بر  

آن دیدگاه جدی وی نبوده، از آثار کلان او در موضوع فاعلیت قابل اتخاذ نیست و در هیچ یک  

خ  معالیل  برای  ذاتی  فقر  از  معنا  این  به  خود  عبارات  ذات  از  از  شیئیت  سلب  یعنی  داوند 

است.   نگفته  سخن  ی 
ّ

جد صورت  به  آنها  برای  حرفی  وجود  اثبات  و  خارجی  موجودات 

سینا ملاصدرا در ارائه تفصیلی نظریه خود در باب وجود رابط معالیل الهی از این سخن ابن 

و همفکرانش بر وجود  سینا  ؛ اما باور ابن)۴۷- ۴۶/   ۱م:  ۱۹۸۱صدرالدین شیرازی،  ( الهام گرفته است  

باری تعالی است: «أن الممکن لا  یوجد إلا لعلة  متغایر ممکنات از علت فاعلی آنها یعنی 
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پس لازم است این دسته سخنان بر میزان قواعد و اصول    ).۱۹/    ۳:  ۱۳۷۵نصیرالدین طوسی،  (»  تغایره

ها  توجهی به قواعد کلان در تفسیر این دسته آموزه کلان این نظام فلسفی تفسیر شود؛ زیرا بی 

های فلسفی  ها را مخدوش کند و موجب ناسازگاری میان آموزه تواند صحّت سایر آموزه می 

سینا در  ای نمونه وجود حرفی و شأنی قوا در حکمت سینوی عدم صحّت نظریه ابنرگردد؛ ب

مسئله هویت وجودی نفس انسانی و قوای بدنی آن را در پی دارد؛ زیرا هویت سیال و ذومراتبی 

نفس انسانی در حکمت متعالیه که تمامی مراتب عقلی، مثالی و مادی وجود را در خود جمع  

را در ضمن وجود عقلی،  کرده است، می  نباتی  انسانی، حیوانی و  قوای  تواند هویت شأنی 

نماید؛ اما انحصار هویت نفس انسانی در هویت عقلانی در حکمت    ه مثالی و مادی آنها توجی

تواند هویت شأنی قوای حیوانی و نباتی انسان را در ضمن وجود مادی و جسمانی  سینوی نمی 

بودن فقر در معالیل باید گفت که  ذاتی   آنها توجیه نماید. بدین ترتیب در تفسیر منطقی آموزه 

هایی دهند که گاهی با استعمال واژه این آموزه تنها از وجود رابطی معالیل علل فاعلی خبر می 

 مثل توابع، فروع و معالیل به آن تصریح شده است.

 گیری نتیجه
ثابت  فاعلیت  کلان،  مباحث  الهیات  مطابق  یعنی  سینوی  فلسفه  اساسی  بخش  دو  در  شده 

بر  بالمعنی الاخص خداشناسی و انسان  نهاده شده است و کثرت  شناسی  بنا  سنخیت ذاتی 

به  را  معلول  و  فاعلی  علت  میان  محض  عزلی  می تباینی  منتفی  در  کلی  سنخیت  این  کند. 

مباحث کلان فاعلیت مبتنی بر علم فعلی ذاتی علت فاعلی به معلول است که در حکمت  

پذیرد و این تفسیر در رابطه وجودی خدا و  سینوی تفسیری متفاوت از حکمت متعالیه را می 

آفرینش و نفس انسانی و قوای آن موثر بوده است؛ یعنی سنخیت ذاتی مبتنی بر علم ذاتی،  

کند و به آفرینش و قوای مادی  العنایۀ می فاعلیت باری تعالی و نفس انسانی را از نوع فاعلیت ب

بخشد؛ زیرا سنخیت ذاتی مبتنی بر علم و اراده ذاتی فاعل به  جسمانی انسان وجود رابطی می 

معلول   از  غیربیگانه  مغایر  حیثیت  وجود  بیانگر  فاعل  (معلول  ذات  در  مرتسمه)  صور 

تواند وحدت حقیقت در عین کثرت واقعیت را در این دو حوزه از  بخش است که می هستی 

فلسفه سینوی به اثبات رساند. هرچند برخی تعابیر فلسفه سینوی را به نظریه وحدت شخصی  
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بخش در حکمت سینوی بیانگر شمولیت  کرد، اما علم و اراده ذاتی فاعل هستی نزدیک می 

باری   بتواند وحدت شخصی وجود  تا  نیست  معلول  اندماجی  به وجود خاص  نسبت  ذات 

ای که صدرا از طریق  تعالی و نفس انسانی و کثرت شأنی معالیل آنها را به اثبات رساند؛ نظریه 

 یابی به آن را هموار کرد. نگری عمیق به مسئله نسبت فاعلیت با علم فعلی ذاتی راه دست ژرف 
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(ی ابراه  بن  شیرازی، محمد  صدرالدین - )، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح و تعلیق سید ۱۳۶۰م 
 ، مشهد: المرکز الجامعی للنشر. ۲چاپ جلال الدین آشتیانی، 

 .قات فرهنگیی مؤسسه تحق : تهران، ۱چاپ ب، ی ح الغی مفات )،۱۳۶۳(  می ابراه  بن شیرازی، محمد  صدرالدین -
ــدرالدین - ــد ص ــیرازی، محم ــن ش ــراه ب ــدرالمتاله۱۳۷۵(م ی اب ــفی ص ــائل فلس ــه رس ــاپ ن، ی )، مجموع ، ۱چ

 مت.ک تهران: انتشارات ح
ــین - ــفهانی، حس ــاقی اص ــة )،۱۳۸۲( عش ــة الحکم ــرح نهای ــي ش ــة ف ــة الحکم ــم، وعای ــالمي ا : ق ــز الع لمرک

 للدراسات الاسلامیة. 
 دار.ی ، قم: ب۲چاپ  ،  ۲، جالطبیعیات  و  الالهیات  علم  فی  المشرقیة  المباحث  ق)،۱۴۱۱فخررازی، محمد بن عمر ( -
 ة. نشر البلاغ  : قم، ۱چاپ ، ۳-۲جهات، ی ، شرح الاشارات و التنب )۱۳۷۵(  محمد بن محمد، نصیرالدین طوسی -
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